
 

 

  
 

  
 

 

    

 

 به نام خداوند دانا

  .زمین و آسمان را آفریده است ،  خدا خورشید

.آزاده یک جوجه ی زرد دارد   

  .او برای جوجه ی خود دانه ریخت 

.جوجه به زمین نوک زد و دانه را خورد   

.مادربزرگ آزاده از روستا آمد و برای او کادو یک لباس زیبا آورد   

. روستای مادربزرگ در کنار دریا است  

.مردم روستا گندم و جو می کارند   

. روستا جای بسیار زیبا و دیدنی است   

 متن املا

12/20/1405  

 پایه ی اولّ

 نوشتن املا برای دانش آموزانی که جا مانده اند .


